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جهانى سازى:
رويكرد نظام مند ماركسى

 تونى اسميت
برگردان و ويراستار: فروغ اسدپور

با همكارى: وحيد ولى زاده و روزبه كريمى

متن زير مقدمه اى است كه تونى اسميت به مناسبت 
ترجمه ى فارسى كتاب «جهانى سازى: رويكرد نظام مند 

ماركسى»  نوشته. برگردان اين كتاب نمونه اى از يك كار 
جمعى است كه مُهر و نشان تلاش، تشويق و همكارى 

گروهى را بر پيشانى خود ثبت شده دارد.

مقدمه ى  نويسنده بر ترجمه ى فارسى كتاب
كار نوشتار و پرداخت اين كتاب در سال 1999 آغاز شد و در سال 
2003 پايان يافت. حوادث بسيارى در سال هاى پس از پايان كتاب 
رخ داده است كه مهم تر از همه وقوع بدترين بحران جهانى در طول 
50 سال گذشته است. اين وضعيت جديد نيز بايد در ادامه ى همان 
موضوع هايى تحليل شود كه در كتاب از آن ها سخن به ميان آمده 

است. 
در بخش نخست كتاب من به بررسى چهار ايستار و رويكرد عمده 
در بحث جهانى سازى(1)  پرداخته و چنين استدلال كردم كه هر 
يك از اين رويكردها از مشكل و نقيصه اى بنيادين در رنج هستند 
ناميده  درون ماندگار”  “تناقض هاى  را  آن  هگل  كه  چيزى  (همان 
است). اين نقيصه نيز عبارت است از تناقضى كه بين يك الگوى 
معين جهانى سازى از سويى و مدعاهاى هنجارى(2)  نسبت داده 
از سوى ديگر وجود  از طرف مدافعان برجسته ى آن،  به آن  شده 
دارد. به دلايلى كه در مقدمه توضيح داده شده است، من با الگويى 
“دولت  را  آن  مدافعانش  كه  كردم  آغاز  را  كارم  جهانى سازى  از 
اجتماعى” ناميده اند. الگويى كه نظم جهانى را به مثابه  مجموعه اى از 
دولت هاى كم يا بيش خودبسنده و اقتصادهاى ملى در خود فرورفته 
(سرمايه دارى) مفهوم پردازى كرده است، دولت ها و اقتصادهايى كه 
به ميانجى روابط بيرونى با هم پيوند مى يابند (از راه پيمان نامه ها، 
تجارت و نظاير آن). ايستار نظريه پردازان دولت اجتماعى اين است 
تنظيم  راه  از  از يكديگر،  كه حكومت هاى ملى كشورهاى مستقل 
اقتصادهاى داخلى خود، عدالت را در قلمروهاى تحت كنترل خود 
نهادينه مى كنند. اما مسئله اين جا است كه جنبه ى مهم و حياتى 
موجود در الگوى مورد نظر، زمينه ى انكار عينى چنين مدعايى را 
فراهم مى آورد: اصولاً وجود اقتصادهاى ملى سرمايه دارانه منوط به 
وجود يك بازار جهانى است كه به طور سخت گيرانه اى ظرفيت هاى 
بر  اين رو است كه جهانى سازى  از  دولت ملى را محدود مى كند. 

مبناى الگوى نوليبرال، پيشرفتى نظرى محسوب مى شود زيرا وجود 
بازار جهانى را در الگوى خويش صراحت مى بخشد، همان چيزى كه 
به طور تلويحى در چارچوب دولت اجتماعى وجود داشت. اما اين 
الگو نيز از تناقض و كشمكشى درونى در رنج است. مدافعان آن، 
مدعاى بسيار نيرومندى را مطرح مى كنند مبنى بر وجود رابطه اى 
و  فراملى،  سرمايه گذارى  و  تجارت  و  انسان  شكوفايى  بين  درونى 
نوليبرال  نظام مند جهان  با گرايش هاى  تناقض  در  چنين مدعايى 
و  گسترده  نابرابرى هاى  ايجاد  به  منجر  كه  است  بازار  بر  مبتنى 
شديد در سطح اجتماع و نيز آسيب هاى اجتماعى متعدد مى شود. 
بحران جهانى اخير به طور كامل حقانيت انتقادهاى طرح شده در 
مبناى  بر  جهانى سازى  الگوى  متوجه  كه  داد  نشان  را  كتاب  اين 
دولت اجتماعى و طرح نوليبرالى است. سرعت و ميزان سرايت ركود 
متحده  ايالات  در  سرمايه اى  دارايى هاى  از  دسته  يك  قيمت هاى 
به كل جهان گواهى است بر اين مدعا كه جهان متشكل از تراكم 

به هم ناپيوسته ى اقتصادهاى ملى خودبسنده نيست. 
بازار  يعنى  بزرگ،  كل  يك  دقيقه هاى  ملى  اقتصادهاى  به عكس، 
اين  ريشه ى  است.  خودويژه  اى  خصوصيات  داراى  كه  جهانى اند، 
بازار  كه  واقعيت جست  از  آن سطح  در  بايد  نيز  را  خودويژگى ها 
جهانى را در خود رشد و پرورش مى دهد. بدين سبب است كه هيچ 
دولتى، حتى قدرت مندترين آن ها، داراى آن نوع استقلالى نيست كه 
الگوى دولت اجتماعى ادعا مى كند. نيازى به بيان اين نكته نيست 
برملا  را  نوليبراليسم  نظرى  ورشكستگى  جهان،  كنونى  بحران  كه 
كرد و ادعاى آن مبنى بر “كارآيى عقلانى” بازارهاى آزاد را نيز باطل 
الگوى  مبناى  بر  بحث جهانى سازى  كتاب،  در فصل سوم  ساخت. 
- به مثابه  پاسخى مقدماتى  “دولت شتاب دهنده” 
اين  مدافعان  مى شود.  ارائه  نوليبراليسم  درون ماندگار  تناقضات  به 
الگوى اخير مدعى اند كه اختلالات و آسيب هاى اجتماعى ناشى از 
بازار جهانى را مى توان با كمك كنش هاى هوشمندانه دولت به طور 
موثرى كنترل كرد. در نگاه آنان بحران جهانى كه در سال 2007 
به دخالت هاى دولتى  نياز  بر  آنان مبنى  آغاز شد تصديق مدعاى 
در بازار است. در دوره  اى كه اين كتاب نوشته مى شد نوليبراليسم 
شرط ها و دستور كار جهانى سازى را در حلقه ها و محافل رسمى، 
روزگار  آن  امروز  مى كرد.  تعيين  گروهى  رسانه هاى  و  دانشگاهى 
ميدان دار  حالا  شتاب دهنده  دولت  مدافعان  است.  شده  سپرى 

بحث هاى روز شده اند.
از  كه  دولت  دخالت گرى  بر  مبنى  پيشنهادهاى  من  نظر  به  اما 
سوى دسته ى اخير به منظور حل بحران جهانى مطرح مى شوند، 
از آن كاستى هايى آسيب مى بينند كه در فصل سوم تحت عنوان 
دولت  تعريف،  به  بنا  است.  شده  بحث  آن  از  شتاب دهنده  دولت 
شتاب دهنده يك دولت رقابتى فعال است كه در تلاش براى ايجاد 
ثبات اجتماعى و پرهيز از آسيب ها و تنش هاى اجتماعى، ناگزير از 
تعقيب سياست هايى است كه به منظور كمك به عمليات سرمايه هاى 
فعال در قلمرو ملى اش و به منظور كسب موفقيت در بازار جهانى 
طراحى شده اند. اين برنامه و خط مشى سياسى و اقتصادى به ناگزير 
هزينه هاى  تا  مى شود  دولت  در  نيرومندى  تمايلات  ايجاد  موجب 
از  انحراف  آن  پيامد  و  كند  سرشكن  اجتماعى  طور  به  را  سرمايه 
سياست هاى معطوف به ايجاد رفاه و آسايش شهروندان است. در 
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همين راستا، گرايش ديگرى نيز در نظام جهانى كنونى وجود دارد 
كه مبتنى بر بازتوليد نظام از راه فعاليت هاى هدفمند “دولت هاى 
نيرومند”ى است كه منافع خويش را به هزينه ى “دولت هاى فقير” 
حفظ مى كنند. اين موضوع در تناقض با ادعاى آن ها مبنى بر اين 
است كه جهانى سازى بر مبناى الگوى دولت شتاب دهنده، قادر به 
ايجاد ثبات و پرهيز از آسيب ها و اختلال هاى اجتماعى در سرتاسر 

و تمامى اقتصاد جهانى است. 
يكى از مهم ترين وظايف آتى منتقدان روند جهانى سازى سرمايه دارى 
پيشنهادهاى  چطور  كه  موضوع  اين  دادن  نشان  از  است  عبارت 
“دولت هاى قوى” براى مقابله با بحران، در واقع تلاش هاى مذبوحانه 
اين  هزينه هاى  بيش تر  چه  هر  واگذارى  براى  است  وقيحانه اى  و 
بحران به دوش مناطق ضعيف تر، كه بيش تر آن ها دخالتى در ايجاد 
الگوى  مبناى  بر  جهانى سازى  مدافعان  نداشته اند.  ركود  و  بحران 
دولت  الگوى  در  نهفته  محدوديت هاى  آشكارا  جهان وطن گرايى 
بازار  كه  مى گيرند  نتيجه  چنين  و  برمى شمارند  را  شتاب دهنده 
انسانى  شكوفايى  رشد  و  تقويت  به  منجر  صورتى  در  تنها  جهانى 
پيشنهادهاى  باشد.  جهانى”  “حكومت  استقرار  با  توام  كه  مى شود 
جهان وطن گرايان، مثلاً فراخوان آن ها براى ايجاد شكل جديدى از 
پول جهانى، با جزئيات در فصل 7 بحث شده است و امروز داراى 
اهميتى است كه در هنگام نگارش كتاب هنوز مطرح نبود. اما به 
مى بيند،  آسيب  درونى  انسجام  نبود  از  آن ها  ديدگاه هاى  من  نظر 
نظير همان كه در فصل چهارم از آن سخن رفته است. بازار جهانى 
اصلاح شده هم چنان بازار جهانى سرمايه دارانه خواهد ماند. در اين 
ارزش  تصاحب  از  است  عبارت  كه  سرمايه  هدف  هم  هنوز  حالت 
اضافى ـ تفاوت بين سرمايه ى پولى به كار انداخته شده در توليد 
و توزيع كالاها و پول به دست آمده از قبَِل فروش آن ها ـ اولويت 
انسانى و دولت جهانى تحميل خواهد  اهداف و مقاصد  بر  را  خود 
كرد، زيرا كه در اين حالت هم شكوفايى انسان به شيوه اى نظام مند 
تابع شكوفايى و رشد سرمايه خواهد بود. ديگر وظيفه ى آتى و مهم 
منتقدان جهانى سازى به شيوه ى سرمايه دارى عبارت است از نشان 
دادن خصلت صرفاً اخلاقى و آرمان شهرگرايانه ى پيشنهادهاى طرح 
شده در دوره ى كنونى از سوى مدافعان جهان وطن گرايى و نشان 
از روابط  فاقد دركى درست و دقيق  اين پيشنهادها  اين كه  دادن 
مدافعان  است.  سرمايه دارى  مختلف  انواع  تحت  مالكيت  و  توليد 
هم  با  جهانى  حكومت  شده ى  اصلاح  نظام  و  شتاب دهنده  دولت 

توافق دارند كه چهار دليل عمده براى پيدايش بحران كنونى وجود 
داشته است. نخست اين كه اشتباهات جدى محاسباتى و معرفتى 
از سوى بنگاه هاى ارزيابى و اعطاى اعتبارات و وام ها، شركت هاى 
سرمايه گذار، موسسات بيمه و نهادهاى قانون گذار و تنظيم گر و نظاير 
آن انجام شده است. منظور ارزيابى گزافه گويانه اين دست اندركاران 
بازارهاى مالى و الگوهاى محاسباتى آن ها از ميزان دارايى هاى مالى 

است كه به شكل سرسام آورى از واقعيت به دور بود. 
باشند  از داده هاى تجربى گسترده اى  الگوهاى آمارى برگرفته  اگر 
با  معقولى  به طور  كه  گرفته  شوند  كار  به  روى محيطى  و سپس 
الگوهاى فوق هم سويى و هم گرايى دارد، يعنى محيط مزبور از آن 
ويژگى هايى برخوردار باشد، كه داده ها بر اساس آن ها تنظيم شده اند، 
آن گاه نتايج آن ها دست كم تا نقطه ى معينى مى تواند قابل اعتماد 
باشد. اما اگر الگوها از داده هاى بسيار محدود پردازش شده باشند 
و سپس در شرايط و محيطى آزمايش شوند كه داراى شباهت هاى 
نتايج  صورت  آن  در  نباشند،  شده  جمع آورى  داده هاى  با  جدى 
انتظار  چه  آن  از  زودتر  خيلى  الگوها  و  محاسبات  اين  اشتباه آميز 
مى رود، خود را نشان خواهند داد. وقوع اين وضعيت مسلم و قطعى 
است فارغ از اين كه الگوى مورد نظر به لحاظ پرداخت رياضى اش تا 
چه اندازه ظريف باشد. مثلا اوراق بهادار مربوط به وام هاى مسكن 
را در ايالات متحده در نظر بگيريد. براى فرآورده هاى جديد مالى 
طرح هاى نوينى ارائه مى شد كه از مجموعه هاى گسترده ى وام هاى 
رهنى بسته هايى درست مى كرد كه ارزش ويژه ى هر يك بر اساس 

خط سير احتمالى تعيين مى شد. 
مختلف  وام هاى  بين  ارتباط  در  موجود  احتمالى  خطر  فهم  براى 
بايد اطلاعات معتبرى داشت زيرا خطر عدم پرداخت هر وام رهنى 

احتمال عدم پرداخت ديگرى را به دنبال خواهد داشت. 
 نتيجه اين كه اطلاعات بسيار كمى در اين زمينه در دسترس بود، 
زيرا كه افت و ركود عمومى در بازار مسكن در دهه هاى اخير تجربه 
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نشده  برگرفته  از محيطى  بود  در دسترس  كه  آمارى  و  بود  نشده 
باشد.   2003-6 سال هاى  مقياس  در  مسكن  حباب  شبيه  كه  بود 
اما الگوهاى مبتنى بر اين داده هاى محدود، بى توجه به عواقب آن 
پردازش شده و در ضمن روى محيطى به كار برده مى شدند كه به 
لحاظ تاريخى در بسيارى از جنبه ها يگانه و منحصر به فرد بود. باور 
به اين كه اين الگوها قابل اعتماد باشند يك خطاى بزرگ معرفتى 
بود. به جز اين اما، از الگوهاى مورد نظر استفاده مى شد تا گسترش 
وسيع اوراق بهادار مبتنى بر وام هاى رهنى مسكن را توجيه كنند. 
دست اندركار  موسسات  ديگر  از  بسيارى  را  معرفتى  خطاى  اين 
اين  كه  كسانى  از  بسيارى  مى كردند.  تكرار  هم  مالى  دارايى هاى 
الگوها را به كار مى بردند مبناى واقعيت ضعيف آن ها را مى فهميدند 
بازارهاى  براى  ابزارهايى  و  فرآورده ها  بازپردازش  به  همچنان  اما 
شتاب دهنده  دولت  مدافعان  مى دادند.  ادامه  آن ها  كمك  با  مالى 
رفتارها  گونه  اين  براى  دومى  توضيحى  عامل  جهان وطن گرايى  و 
دارند: آزمندى و زياده خواهى. به نظر آنان پاداش ها و دريافتى افراد 
دست اندركار اين معاملات و شركت هاى آنان به قدرى زياد بود كه 
دليلى براى توقف روند و انديشه كردن در پيرامون آن نمى ديدند 
و در ضمن همه آن ها باور داشتند كه هميشه مى توان ريسك ها را 
روى سر ديگران آوار كرد. عامل آزمندى و زياده خواهى هم چنين 
به توضيح اين كمك مى كند كه چرا دست اندركاران بازارهاى مالى 
براى مدتى اين چنين طولانى دارايى هاى سرمايه اى را تا اين اندازه 
قرارداد هاى  كارگزاران،  اين  مى كردند.  ارزش گذارى  گزافه گويانه 
پرسودى دريافت مى كردند تا نرخ دارايى هاى شركت هايى را ارزيابى 
اين  مبناى  بر  پس  بودند.  آفريده  را  دارايى ها  اين  خود  كه  كنند 
وضعيت احتمال دريافت قراردادهاى بازِ هم گزاف تر در آينده دليلى 

حتمى براى ارزيابى هاى دست و دل بازانه نيز مى شد. 
كسى كه با تاريخ امور مالى آشنا باشد در مواجهه با سوء ظن شديد 
يا  و  معرفتى  اشتباه  اتهام  گونه  هر  به  امور  اين  اندركاران  دست 
صفت آزمندى دچار شگفتى نخواهد شد. اين موضوع همواره وجود 
مسئول  دولتى  كارگزاران  كه  است  دليل  همين  به  و  است  داشته 
كنترل و تنظيم بازارها بوده اند. خطاى اين كارگزاران براى تكميل 
وظايف شان به عنوان عامل سوم در گسترش كلى بحران كنونى نام 
برده مى شود. اين خطا داراى اشكال مختلفى است. در برخى موارد 
آشفتگى هايى در زمينه ى وظايف حقوقى كارگزاران كنترل  كننده و 
تنظيم گر وجود داشت كه منجر به فلج شدن آن ها مى شد. در موارد 
ديگرى دولت ها اجازه ى ظهور اشكال جديدى از فعاليت هاى مالى 
را بيرون از حيطه ى اختيارات حقوقى رايج قانونى در سطح بسيار 
شايد  زيرزمينى).  يا  سايه”  در  بانكى  (“سيستم  مى دادند  وسيعى 
بزرگ ترين مشكل اين جا باشد كه بسيارى از مقامات دولتى مسئول، 
ديگر دليلى براى تنظيم و كنترل بخش مالى به طور كلى نمى ديدند. 
اين موضوع ما را به عامل آخر و چهارم در حيطه ى بررسى بحران 
مى رساند كه همان نقش ايدئولوژى است. اگر بازارها همواره گرايش 
به آن داشته باشند كه به طرزى معقول و كارآمد عمل كنند در آن 
به حداقل مطلق  دولتى  نظارت  است كه  آن  صورت روش درست 
كاهش  يابد. اما مدافعان دولت شتاب دهنده و الگوى جهانى سازى 
بر  مبنى  ايدئولوژيك  توهم  هرگز  جهان وطن گرايى  بر  مبتنى 
بازارهاى مالى خودگردان و عقلانى را باور نداشته اند. حالا كه روشن 

شده است كه آن ها تا چه اندازه در معرض فساد هستند اصلاحات 
بسيار جدى هم ممكن شده است. مدافعان دولت شتاب دهنده باور 
بانكى  سيستم  مى كند.  كفايت  ملى  سطح  در  اصلاحات  كه  دارند 
بايد  بازارهاى مالى  بايد برچيده شود و دست اندركاران  “در سايه” 
اوضاع  تا  باشند  مبادا  روز  براى  بيش ترى  احتياطى  ذخاير  داراى 
ناگهان به وخامت نگرايد و در ضمن ساختارهاى جديدى بايد تعبيه 
شود تا پذيرش ريسك هاى بزرگ در مقابل پاداش هاى كوتاه مدت 
تشويق و ترويج نشود. از ديدگاه نظريه پردازان الگوى جهان وطن گرا 
كنونى  وضعيت  اصلاح  براى  به خودى خود  ملى  دولت هاى  نظارت 
كفايت نمى كند مگر آن كه با اصلاحات دايمى در سطح “معمارى 
بين المللى امور مالى” تكميل شود. از نظر آنها با مسئله ى هميشه 
ماندگار فقدان موازنه بين كشورهاى بدهكار و بستانكار بايد برخورد 
شود، شكل جديدى از پول جهانى بايد ايجاد شود تا به مثابه پايه ى 
حداقل  به  بايد  ملى  ارزهاى  ارزش  نوسان  كند،  عمل  ارزش  ثابت 
برسد و نظاير آن. اعضاى هر دو گروه توافق دارند كه در دهه هاى 
اخير بخش مالى به طور فاجعه بارى به هدفى در خود تبديل شد و 
حالا زمان آن رسيده است كه آن را به جايگاه واقعى اش بازگرداند 
است.  انسان  شكوفايى  هدف  به  رسيدن  براى  وسيله اى  همان  كه 
چنانچه  بود  خواهد  اشتباه  پنجم  فصل  در  شده  ياد  دلايل  به  بنا 
تصور كنيم كه بازارهاى سرمايه دارى اساساً دغدغه توليد ارزش هاى 
مصرفى براى خاطر رشد و شكوفايى انسان را در خود حمل مى كنند. 
همان طور كه ماركس نيز گوشزد كرده است: “ارزش هاى مصرفى... 
از  ناشى  سود  و  نيستند...  مطرح  بى واسطه  هدفى  هم چون  هرگز 
يك مبادله ى ساده هم موضوع اصلى نيست. هدف حركت بى وقفه 
(ماركس  ارزش”  بى وقفه ى  افزايش  است...  راستاى سودآفرينى  در 

1976 ص. 254). 
البته  (ماركسيستى)  منظر  اين  از  جهان  كنونى  بحران  بررسى 
دربرگيرنده ى نقش خطاهاى معرفتى كارگزاران امور مالى، آزمندى 
و زياده خواهى آن ها، تنظيمات نابسنده ى دولتى، و ايدئولوژى نيز 
به  اين رويكرد در عين حال  اين جا است كه  تفاوت آن  اما  هست 
فراسوى اين دلايل مى رود. طرح كلى چنين رويكردى (كه فراسوى 
دنبال  زير  اصلى  گام هاى  در  مى تواند  برود)  شده  ياد  عامل  چهار 

شود: 
تغييرات  در  سرمايه گذارى  هرگونه  كه  بود  نظر  اين  بر  1.ماركس 
افزايش  راه  (از  است  سرمايه  انباشت  افزايش  سبب  به  فن آورانه 
روزانه  كار  در طى  مزدبگيران  توسط  توليدشده  ارزش  بين  تفاوت 
همين  ولى  مى كنند)  دريافت  مزد  شكل  در  آن ها  كه  ارزشى  و 
انباشت  فرايند  به  نرخ سود) موجب لطمه زدن  راه كاهش  (از  امر 
مى شود. جزئيات اين استدلال در زمينه ى گرايش نزولى نرخ سود 
مبهم و جنجال برانگيز است. در كتاب از يكى از بخش هاى اصلى 
كم تر  رقباى  كه:  اين  آن هم  و  كرده ام  بحث  پيچيده  اين حكايت 
كارآمد در يك شاخه ى توليدى، به دليل پيشرفت هاى فن آورانه در 
شركت ها كه وعده ى سودهاى بالاى متوسط را مى دهند، به ناگزير از 
رقابت كناره گيرى نمى كنند تا نرخ عرضه و تقاضا به شكل متعادل 
حفظ شود. زيرا هزينه هاى سرمايه ثابت آن ها در همين وضع هم 
كاهش يافته است و در نتيجه آن ها بايد خوشحال باشند كه نرخ 
متوسطى از سود در جريان گردش سرمايه خود به دست مى آورند. 
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زمانى كه تعداد مناسبى از كارخانجات و موسسات توليدى درگير 
در يك شاخه ى توليدى از رقابت كنار نمى كشند تا رقباى كارآمدتر 
وارد آن  شوند، نتيجه، اضافه انباشت سرمايه ى ثابت است كه خود 
را در ظرفيت بيش از اندازه و كاهش نرخ سود نشان مى دهد. اگر 
چنين رويه اى به طور همزمان در شاخه هاى عمده ى توليدى پيش 
گرفته شود آن گاه شاهد كاهش نرخ سود در يك دوره ى گسترده 
تاريخى خواهيم بود. “عصر طلايى” سودهاى بالا و رشد سريع در 
بازار جهانى در طى يك ربع قرن، پس از پايان جنگ جهانى دوم با 
فرو رفتن در غرقاب چنين بحران اضافه انباشتى در دهه ى 1970 

پايان گرفت.
اقتصاد  در  صنعتى  شاخه هاى  به  همواره  توليد  مازاد  مشكلات   .2
جهانى آسيب رسانده است و سرعت يافتن سيستم هاى نوآورى ملى 
اين موضوع را تشديد كرده است. از پاييز 2007 هشت كشور جهان 
مبلغ دو درصد از درآمد ناخالص ملى خود را صرف تحقيق و توسعه 
كرده اند. در حالى كه اين عدد در مقايسه با شمار كشورهاى جهان 
اما آن قدر بالا هست كه تضمين كند چنان چه  رقم پايينى است 
مجموعه اى از نوآورى هاى داراى قابليت تجارى شدن به وجود آيد، 
و  اعتبارات  تخصيص  ماليات،  كاهش  تحقيقاتى،  هزينه هاى  آن گاه 
نامستقيم دولتى در مناطق  و  از ديگر كمك هاى مستقيم  انبوهى 
مختلف جهان احتمالاً حول آن ها بسيج شوند براى آن كه همان 
رشد  هم زمان  بيش  يا  كم   طور  به  خود  قلمروهاى  در  را  قابليت 
دهند. اين امر موجب رشد بيش تر پويايى فن آورانه در سرمايه دارى 
آن،  ارزشى  معناى  در  اما  مى شود.  آن  مصرفى  ارزش  معناى  در 
كه  است  اين  وضعيت  اين  نتيجه ى  نيست.  مثبت  آن قدرها  نتايج 
دوره ى كسب سودهاى كلان از راه مزيت هاى فنى، هر چه بيش تر 
از شروع دشوارى هاى  قبل  دوره ى   ديگر  بيان  به  فشرده مى شود. 
اضافه انباشت در يك شاخه ى جديد، كه خود را در مازاد توليد و 

كاهش نرخ سود نشان مى دهد، هر چه كوتاه تر مى شود. 
3. دوام دشوارى هاى اضافه انباشت در بازار جهانى موجب دوام فشار 
براى افزايش سود از راه بالا بردن نرخ استثمار مزدبگيران بوده است. 
سطح بى كارى، كاهش دستمزدها و افزايش و فشرده كردن روزكارى 
كه قبلاً پديده هاى ملازم با دوره هاى ركود بود، حالا در دوره هاى 
رونق نيز به چشم مى خورند. زنجيره هاى توليدات فراملّى استقرار 
يافته است و موجب ايجاد سودهاى بالاتر شده است كه ناشى از تغيير 
محل توليد به كشورهاى داراى نيروى كار ارزان است. فعاليت هاى 
يغماگرانه در جوامع آسيب ديده تشديد شده است. قوانين مربوط به 
كسب انحصار روى فراورده هاى معنوى و گسترش تجارت غيررسمى 
به طور تعرضى ايجاد و مورد استفاده قرار مى گيرند و در نتيجه به 
برخى شركت ها اجازه ى كسب سودهاى انحصارى از نوآورى ها داده 
مى شود، به رغم آن كه از بسط و گسترش سيستم هاى نوآورى ملى 
استفاده مى كنند. اما در وضعيت كنونى، مهم ترين نكته اين است 
كه به علت وجود اضافه انباشت سهم فزاينده اى از سرمايه گذارى در 
داخل بخش مالى به گردش مى افتد و در نتيجه سودهاى بالا از راه 
تورم دارايى هاى سرمايه اى كسب مى شود (ماركس 1981. ص. 3-

621). در دهه هاى اخير بالاترين ميزان سرمايه گذارى خصوصى در 
فن آورى هاى اطلاعاتى، بيش ترين تمركز تخصص و دانش در بخش 
انجام  مالى  نوآورى محصول، در بخش  نرخ  بالاترين  و  كامپيوترى 

شده است. گزينه ى تغيير مسير نوآورى هاى فنى از اين رو انتخاب 
نشد كه بيش ترين كمك را به شكوفايى انسانى مى كند بلكه به اين 
سبب انتخاب شد كه بيش ترين كمك به هدف انباشت سرمايه را 
انجام مى داد و بهتر از هر بديل ديگرى در اين راستا عمل مى كرد. 
از نظر من ميزان فزاينده ى حباب هاى مالى و نيز سطح آن ها در 
دهه هاى اخير را نمى توان به سادگى با خطاهاى معرفتى، آزمندى 
ايدئولوژيك  فرضيه هاى  يا  مالى  بخش  تنظيم  براى  اراده  فقدان  و 
از  غيرمالى  شاخه هاى  كه  است  اين  عميق تر  توضيح  داد.  توضيح 
گمانه زنى  نتيجه  در  و  بوده اند  رنج  در  اضافه انباشت  دشوارى هاى 
و سفته بازى در بخش دارايى هاى مالى را بهترين راه براى كسب 

سودهاى بادآورده ديده اند. 
ترك  انفجارى  به حالت  روزى  به ناگزير  سوداگرانه  حباب هاى  البته 
در  پديده  اين  انواع  نوترين  از  يكى  اخير  مالى  بحران  برمى دارند. 
بحران  مى شود:  زير  حوادث  شامل  كه  است  طولانى  زنجيره اى 
بدهكارى در آمريكاى لاتين و ديگر مناطق در جنوب كره ى زمين 
در دهه ى 1980، سقوط بازارهاى سهام در 1987، سقوط قيمت هاى 
بحران  در 1994،  مكزيك  بحران  دهه ى 1990،  اوايل  در  مسكن 
آسياى جنوب شرقى در 1997، سقوط صندوق هاى سرمايه گذارى 
مديريت درازمدت(3)  در 1998 كه آلن گرينسپن به درستى نگران 
و  بكشد  زير  به  خود  با  نيز  را  مالى  سيستم  همه ى  مبادا  كه  بود 
خروج جهانى سرمايه از روسيه (1998)، برزيل (1999) و آرژانتين 
(2000) و تركيدن حباب شركت هاى فن آورى اطلاعات(4)  در اوايل 
همين دهه ى حاضر. بحران اخير مالى جنبه اى بنيادين و اصلى از 
تلخى  داروى  جنوب  كشورهاى  براى  است.  سرمايه  انباشت  رژيم 
تجويز شده است: سخت گيرى، سخت گيرى و باز هم سخت گيرى. 
و سودآورترين  سرمايه هاى محلى دستخوش ورشكستگى شده اند 
خريدارى  نازلى  قيمت هاى  به  خارجى  سرمايه گذاران  را  آن ها 
كرده اند، نيروى كار محلى از بيكارى در رنج است چيزى كه منجر 
به كاهش استاندارد زندگى شده است. روش دورويانه و مزّورانه ى 
مقابله ى كشورهاى شمالى با بحران مالى كنونى سرمايه دارى، تزريق 
نقدينگى، نقدينگى و باز هم نقدينگى به بازار بود. با وجود همه ى 
سخن پردازى هاى آزادى طلبانه ى رياكارانه ى سرمايه ى مالى در طى 
دوره ى اخير، واقعيت اين است كه نمايندگان آن روى دولت حساب 
مى كردند تا هم چون هميشه به نجات آن ها بشتابد، خسارت ها و 
ضررهايشان را بر سر جامعه سرشكن كند تا آن ها بتوانند فعاليت 
نيمه تمام خود را باز از سر بگيرند. سطح زندگى كارگران تا حدودى 
ثابت ماند اگر چه هزينه آن غرق شدن در بدهى و بدهى هاى باز 
هم عميق تر بود. بحران اخير در قلب نظم جهانى موجب به تحرك 
سطوح  تا  شد  شمال  كشورهاى  مركزى  بانك هاى  شدن  واداشته 
حيرت آور و بى سابقه اى از نقدينگى را تجهيز كنند. به نظر مى رسد 
كه ماشين دولتى خلق و توليد نقدينگى و ايجاد بدهى هاى مصرفى 

سرانجام به نهايت خود رسيده باشد.
پرسش  تاريخى- جهانى اين است كه حالا از اين جا به كدام سمت 
دارد  وجود  سبز”  “فن آورى هاى  سر  بر  بسيارى  هياهوى  مى رويم. 
تكامل  و  رشد  در  جديد  طلايى”  “عصر  مبناى  مى شود  گفته  كه 
تا  كه  سرمايه هايى  كه  نيست  معلوم  اما  بود.  خواهد  سرمايه دارى 
كننده  آلوده  فن آورى هاى  و  آلاينده  زيرساخت هاى  در  بدين حد 
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سرمايه گذارى كرده اند بتوانند به سادگى تغيير مسير بدهند. و حتى 
اگر صنايعى يك سر سبز هم ايجاد شود امكان بسط و توسعه و تكثير 
سيستم هاى نوآورى ملى موجب ايجاد ترديد در اين زمينه مى شود 
كه مسائل ظرفيت مازاد در اين شاخه ها بتواند براى مدت زيادى 
يا يك ركود بسيار عميق و  تحمل شود. يك جنگ جهانى جديد 
يعنى  بشود،  اين وضعيت  تغيير  است كه مى تواند موجب  طولانى 
در صورتى كه يك ميزان بسيار انبوه و فاحش از سرمايه ى انباشت 
شده از بين برود و ميزان انبوهى از سيستم هاى نوآورانه ملى از كار 
بيفتند و تخريب شوند. اما قبل از همه ى اين فجايع به نظر مى رسد 
كه تجربه ى يك “عصر طلايى” جديد از رشد و تكامل سرمايه دارى 
ممكن باشد. آينده نامعلوم است. اما به نظر مى رسد كه سرمايه دارى 
از سرمايه در سطح  افتاده  تعويق  به  ارزش زدايى  نتواند بدون يك 
سراسر  در  زندگى  سطح  به  همه جانبه  هجومى  همراه  به  جهانى، 

جهان، امكان پيش روى داشته باشد. 
به مردان و زنان زحمتكش و كارگر در ايالات متحده مرتب گفته 
مى شد كه ركود مزدهاى آن ها و مشاغل صنعتى از دست رفته شان 
مسئله اى نيست زيرا كه تنها در اين صورت ارزش خانه هاى آن ها بالا 
خواهد رفت و اعتبارات ارزان تنها به اين شكل در دسترس همگان 
قرارخواهد گرفت. كارگران در مناطق روستايى و فقير اقتصاد جهانى 
مى شنيدند كه اگر اجتماعات خود را ترك كنند و در كارخانه هاى 
پيشرفت  بپردازند  كار  به  صنعتى  محلى  شركت هاى  يا  فرامليتى 
سريعى را در زندگى خود تجربه خواهند كرد. اين همه دروغى بيش 
نبود. بالا رفتن ارزش مسكن در ايالات متحده سرابى بيش نبود و 
تاكنون نرخ بدهى ها سريع تر از نرخ مزدها افزايش يافته است. در 
اروپا ـ و در همه ى جهان ـ برنامه ها و طرح هايى در راه است تا براى 
به نحوى  و  به شدت  را  و خدمات همگانى  مواهب  آينده  سال هاى 
سخت گيرانه پايين بياورند اين وضع به معناى حمله به همه ى آن 
چيزهايى است كه نفع همگانى مردان و زنان كارگر و زحمتكش 
را تامين مى كرد. زيرا كه هزينه هاى سرسام آور تضمين هاى اعطاء 
شده به بخش مالى روى بودجه هاى دولتى آوار مى شود. در ضمن 
همين كه سطح زندگى در يكى از مناطق به اصطلاح در حال رشد 
گرايش به بهبود نشان مى دهد، موج  سرمايه گذارى به سمتى ديگر 
همين  تا  كه  سرمايه گذارى هايى  نمونه  (به عنوان  مى شود  سرازير 
سمت  به  فزاينده اى  طور  به  اكنون  مى شد،  انجام  چين  در  اواخر 
مناطقى هم چون ويتنام مى گرايد جايى كه دستمزدها تنها دو سوم 
ميزان رايج در بين چينى ها است). همه ى انرژى خلاقى كه براى 
نوآورى و بهبود در بهره ورى صرف مى شود همه اش به معناى افزايش 
ناامنى اقتصادى، فقر، و استثمار است تا شايد سرمايه روزى دوباره 
سلامت خود را بازيابد. عده اى حالا دنبال ديوار كوتاه مى گردند و 
دشوارى هاى سرنوشت خود را به پاى مهاجران و خارجى ها، ديگر 
قوميت ها، و يا پيروان ديگر مذاهب مى نويسند. برخى ديگر دنبال 
ذره اى تسلاى خاطر و خودفراموشى در دالان هاى زندگى خصوصى 
روابط  در  محرمانه  صميميت هاى  شكل  به  خواه  مى زنند:  پرسه 
خانوادگى و جمع هاى دوستانه باشد و يا به شكل پرت كردن حواس 
از طريق تفريحات كاذبى كه رسانه ها براى مردم فراهم مى كنند و 
يا در شكل مصرف مواد مخدر و نظاير آن باشد. بسيارى از كسانى 
كه هم چنان در صحنه مى مانند، تسليم بدبينى مى شوند و گمان 

هم چون  و  نيست  ساخته  دست شان  از  كارى  ديگر  كه  مى كنند 
رُمى ها كه بى آن كه براى نجات امپراتورى كارى از دستشان ساخته 
باشد به انتظار سرنوشت محتوم نشستند، گمان مى كنند كه حالا 
هم كارى از دست كسى ساخته نيست تا مسير زندگى در امپراتورى 
سرمايه را تغيير دهد. بدبينى، يك بيمارى است. اما راه علاجى براى 
آن يافت مى شود: باور عقلانى به اين كه جهانى بهتر ممكن است، و 
ايجاد آن البته همراهى و مشاركت در جنبش هاى اجتماعى توده اى 

را مى طلبد. 
فصل پايانى اين كتاب تلاشى است براى متقاعد كردن خواننده كه 
خلق شكل  براى  عملى  الزام  و  است. ضرورت  ممكن  بهتر  جهانى 
نوينى از جهانى سازى سوسياليستى هرگز تا بدين پايه ناگزير حس 
نمى شده است. چنان چه دست روى دست بگذاريم و حركتى براى 
تغيير روند حوادث انجام ندهيم آن گاه ميزان صدمات و لطماتى كه 
امپراتورى سرمايه دامن گير بشريت خواهد  نابودى  سقوط  اثر  در 

شد قابل پيش بينى و محاسبه نخواهد بود. 
در پايان مطلب مى خواهم از فروغ اسدپور و دوستان او براى زحمتى 
كه در راستاى ترجمه اين كتاب بر خود هموار كرده اند تشكر كنم. 
او و دوستانش  او هستم.  من بى نهايت سپاسگزار فروغ و دوستان 

نماينده ى بهترين ها در سنت بين المللى هستند.
تونى اسميت

16 ژوييه 2009 
پانويس 

(1) در خلال تماس نوشتارى با نويسنده متوجه شدم كه كلمات جهانى سازى 
و جهانى شدن هيچ يك مترادف هاى كاملاً درستى براى واژه -

 نيستند. زيرا كه ترجمه كلمه به جهانى سازى ارجاعى است به اين 
كه گويا روند گسترش مناسبات سرمايه دارى و بازار جهانى صرفا يك طرح 

نقشه مند و هدف مند و از قبل طراحى شده و دسيسه كارانه از سوى كشورهاى 
بزرگ و قدرتمند جهان سرمايه دارى است. از سوى ديگر ترجمه كلمه به 

جهانى شدن به معناى ارجاع به يك حركت خودبخودى و ابژكتيو، بى غايت 
و بدون سوژه است. در حالى كه خواننده بايد توجه داشته باشد كه كلمه 

گلوباليزاسيون حاوى هر دو جنبه بحث شده در بالا است. يعنى اين كه ما در 
سطح عالى تجريد از سرمايه بمثابه يك سوژه خودجنبان و خودپو صحبت 

مى كنيم كه داراى قوانين خاص حركت خويش است، از جمله اين كه قوانين 
انباشت، سرمايه را وادار به خودگسترى دائمى و درنورديدن همه فضاهاى 
كره زمين مى كنند. اين همان چيزى است كه ماركس از آن تحت عنوان 

مستتر بودن پديده بازار جهانى در خود مفهوم سرمايه ياد مى كند. اما از سوى 
ديگر در سطح مشخص تر بحث مى دانيم كه حركت سرمايه همواره در اتحاد 
نزديكى با دولت هاى ملى كشورهاى قدرتمند صورت مى گيرد. رشد ناموزون 

در نظام سرمايه دارى جهانى، منجر به پيدايش كشورهاى قدرتمندى مى شود 
كه مى توانند هزينه هاى بحران هاى ادوارى و غير آن را بر دوش كشورهاى 
فقيرتر آوار كنند و يا قوانين و مناسباتى ظالمانه عليه كشورهاى ديرآمده و 

فقير به اجرا گذاشته و “رشد” آنها را به عقب رانده و مسير حركت آنها را 
پيچيده تر، ناگوارتر و دردناك تر از حد معمول كنند. لازم است كه براى درك 

مناسب كلمه گلوباليزاسيون به هر دو جنبه اين پديده دقت شود. (ف. الف.)
( (2 

 ( (3 
- منظور سهام شركت هاى فعال در حوزه ى فن آورى اطلاعات  (4) 

و اينترنت است. سال 1995، سال آغاز جنبشى عظيم در رشد و ازدياد 
مصرف  كنندگان اينترنت بود. در نتيجه بسيارى از كمپانى ها و شركت هاى 
بزرگ از طريق اينترنت مشغول به كسب و كار شدند. اين شركت ها بخاطر 

. آخر نام شان به شركت هاى دات. كام مشهور شدند. دات. كام 


